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درايندرسقواعددرسهایکلاسهفتموهشتمبههمراهتمرينهایمتنوع،دورهومرورمیشود.

توجه در بحث واژه شناسی و لغت نامه که در زبان عربی »المُْعْجَم« و در انگلیسی »Dictionary« نام دارد برای یادگیری بهتر، فعل ها، اسم ها و 

حرف ها جداسازی شده است؛ چرا که در زبان عربی کلمه بر 3 قسم است: اسم، فعل و حرف. روبه روی برخی واژه ها توضیح کوتاهی آمده است؛ 

مثلاً این که فلان اسم، مصدر، مفرد، مثنی یا جمع است، این فعل، چه زمانی دارد و ... .

 فعل

أتَمََنّی: آرزو می کنم )فعل مضارع( ابِتَْدَأَ: شروع شد )فعل ماضی(، یبَتَْدِئُ )فعل مضارع(  

خُذ: بگیر، بردار، ببر )فعل امر(، أَخَذَ: گرفت )فعل ماضی(، یأَخُْذُ: می گیرد جُ )فعل مضارع(  جَ: دانش آموخته شد )فعل ماضی(، یتََخَرَّ تخََرَّ

)فعل مضارع(

زادَ: زیاد کرد، زیاد شد )فعل ماضی(، یزَیدُ )فعل مضارع( سُ )فعل مضارع(  سَ: درس داد )فعل ماضی(، یدَُرِّ دَرَّ

هُ: خدا قوت، ساعَدَ: کمک کرد )فعل ماضی(، یسُاعِدُ: )فعل  ساعَدَكَ اللّٰ زارَ: زیارت کرد )فعل ماضی(، یزَورُ )فعل مضارع( 

مضارع(

نبَقیٰ: می مانیم، بقَِيَ: ماند )فعل ماضی(، یبَقْیٰ )فعل مضارع( سَأَلَ: درخواست کرد، پرسید )فعل ماضی(، یسَْألَُ )فعل مضارع( 

یمَْشونَ: راه می روند )فعل مضارع(، مشَیٰ )فعل ماضی( رَ )فعل ماضی(  رُ: هشدار می دهد )فعل مضارع(، حَذَّ یحَُذِّ

 اسم

آمنِ: ایمن، الَعُْبورُ الآمِن: عبور و مرور ایمن ) ترکیب وصفی: موصوف و صفت(

تلَامیذ: دانش آموزان )مفرد آن  تلِمْیذ( بنَین: پسران )مفرد آن  اِبنْ(  

دِراسَة: تحصیل، درس خواندن )مصدر( جُلوس: نشستن )مصدر(  

هاب: می خواهید بروید ذََهاب: رفتن )مصدر(، نرُیدونَ الذَّ دِراسيّ: تحصیلی  
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صِعاب: سختی ها )مفرد آن  صَعبْ( رصیف: پیاده رو  

عام: سال : سال تحصیلی   عامٌ دِراسيٌّ

مُشاة: پیادگان )مفرد آن  ماشي( قیام: برخاستن )مصدر(  

مَمَرُّ الْمُشاة: گذرگاه پیاده )ترکیب اضافی(  مَماة: مرگ  موت ) حیَاة(  

مَوْقف: ایستگاه منِْطقََةُ تعَلیم الْمُرورِ: پارک آموزش ترافیک 

 حرف

ها: هان )حرف تنبیه و آگاه کردن(

راسيُّالعْامُیبَتَْدِئُ بُیذَْهبَُالجَْدیدُ.الدِّ بفَِرَحٍ؛المَْدرَسَةِإلیَالطّاالبِاتُوالطُّلّا

با خوشحالیمدرسهبهدانش آموزان ]دختر[ودانش آموزان ]پسر[می رود ]می روند[جدیدتحصیلیسالشروع می شود
سال تحصیلی جدید شروع می شود. دانش آموزان پسر و دختر با خوشحالی به مدرسه می روند؛

 

صیفِعَلیَیمَْشونَوَحَقائبَِهُمیحَْمِلونَهُمْ یعَبُرونَوَالرَّ

عبور می کنندوپیاده روبرراه می روندوکیف هایشانحمل می کنند )می برَند(آن ها
آن ها کیف هایشان را ]با خود[ حمل می کنند و در پیاده رو راه می روند و برای عبور و مرور ایمن 

وارِعُالْآمِنِ؛للِعُْبورِالمُْشاةِممََرَّ البَْناتِ.وباِلبَْنینَممَْلوءَةٌالَشَّ

دختران ]است[وپسرانپر ازخیابان هاایمنبرای عبور و مرورپیادهگذرگاه
از گذرگاه پیاده رد می شوند )عبور می کنند(؛ خیابان ها پر از پسران و دختران است.

راسَةِفَصْلُیبَتَْدِئُ داقَةِفَصْلُوَالکِْتابةَِوَالقِْراءَةِوَالدِّ التَّلمیذِ.بیَنَالصَّ
دانش آموزانمیان دوستیفصل ونوشتنوخواندنودرس خواندنفصلشروع می شود

 فصل تحصیل، خواندن و نوشتن و فصل دوستی میان دانش آموزان آغاز می شود.

ــهِبـِـــسْـــمِ حــمـــــنِالــلّاٰ حــیـــــمِالــرَّ الـرَّ

مــهــربـانبـســیار بـخــشــنـدهءخــداونــدبـه نــام

با نام خداوند بسیار بخشندهء مهربان ]تحصیلم را شروع می کنم.[

هِباِسْمِأَبدَْأُ قیاميعِندَْرَبّايأَذْکرُُکلَمياللّاٰ

برخاستنمهنگامپروردگارم ]را[یاد می کنمسخنم ]را[خداوندبا نامشروع می کنم

هنگام برخاستنم پروردگارم را یاد می کنم.سخنم را با نام خداوند شروع می کنم.

هِباِسْمِأَبدَْأُ جُلوسيعِندَْرَبّايأَذْکرُُدُروسياللّاٰ
نشستنمهنگامپروردگارم ]را[یاد می کنمدرس هایم ]را[خدابا نامشروع می کنم

هنگام نشستنم پروردگارم را یاد می کنم.درس هایم را با نام خدا شروع می کنم. 
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هِباِسْمِأَقرَْأُ صِعابيحَلَّرَبّايأَسْألَُکتِابياللّاٰ

سختی هایمحل]از[ پروردگارمدرخواست می کنمکتابم ]را[خدابا ناممی خوانم

حلّا سختی هایم را از پروردگارم درخواست می کنم.کتابم را با نام خدا می خوانم. 

صَلةُفیهِدُعاءٌ،فیهِحَیاةُوَنورٌمکَتَْبُنا

نماز ]است[در آندعا ]است[در آنزندگی ]است[وروشناییآیین ما
در آن دعا است، در آن نماز است.آیین )دین( ما ]سراسر[ روشنایی و زندگی است. 

جَمالُفیهِکنُوزٌ،فیهِکمَالُفیهِعُلومٌ، فیهِ 

زیبایی ]است[در آنگنج ها ]است[،در آنکمال ]است[در آندانش ها ]است[،در آن

در آن گنج ها  است، در آن زیبایی است.در آن دانش ها  است، در آن رشد و کمال است. 

جُ سُوَالعُْلمَاءُمِنهُیتََخَرَّ الحُْکمَاءُفیهِیدَُرِّ

دانایاندر آندرس می دهد ]می دهند[واندیشمنداناز آندانش آموخته می شود ]می شوند[

و دانایان در آن درس]دانایی و زندگی[ می دهند.اندیشمندان از آن )آیین( دانش آموخته می شوند. 

کدََوائيکنَزٌْ،مرَْحَمَةٌ،سَمائيأَنوارُکتُُبيها

مانند دارویم ]هستند[گنج،مهربانی،آسمانم ]هستند[روشنایی هایکتاب هایمهان

]آری[ مهربانی و گنج ]هستند[ و مانند دارویم ]هستند[.هان ]آگاه باش که[، کتاب هایم روشنایی های آسمان ]زندگیم[ هستند. 

هِباِسْمِأَبدَْأُ سُروريزادَإِلهي،فَاسْمُأُمورياللّاٰ

خوشحالیم ]را[افزودخدایم،بنابراین، نامکارهایم ]را[خدابا نامشروع می کنم

بنابراین ]در آغاز هر کاری[ نام خدایم خوشحالیم را افزایش می دهد )افزایش داد(. کارهایم را با نام خداوند آغاز می کنم. 

توجه مطالبی که به عنوان قواعد در این درس ذکر شده، یادآوری خلاصهء قواعد کتاب های هفتم و هشتم می باشد که باید به عنوان دانسته های 

قبلی  و سنگ زیربنا خوبِ خوب بدانید تا بتوانید در درس های بعدی نیز توانمند باشید. 

 اگر بخواهیم به موجودات اطراف خود اشاره کنیم، از واژه های زیر استفاده می کنیم:

هنَُاكَهنُااوُلئكَِتلِكَْذلكَِهؤُلاءِهاتانِهذانِهذِهِهذا

آن جااین جاآن هاآنآناین ها،ایناین هااین هاایناین

تانِ. )این دو دانش آموز، باهوش هستند( تلِکَْ المَْدْرَسَةُ بعَیدَةٌ. )آن مدرسه، دور است( مانند هذا کتِابٌ. )این کتاب است( هاتانِ الطالبِتَانِ ذَکیَِّ

 انسان موجودی است پرسشگر و سؤال کننده؛ بر این اساس اگر بخواهیم در مورد موجودات، وجودداشتن یا نداشتن شان و کارهایی که انجام 
می دهند بپرسیم، از واژه های زیر استفاده می کنیم:

إلیَ أیَنَْمنِْ أیَنَْلمِاذاماذاأيَّکَمْکَیفَْمَتَیأیَنَْمامَنْهلَْأَ

به کجااز کجاچراچهکدامچند، چه قدرچه طور، چگونهکیِ، چه وقتکجاچه چیزیچه کسیآیاآیا
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بمَِلمَِفي أيَّمنِْ أيَِّلمَِنْ

با چه چیزیچرادر کداماز کداممال چه کسی؟، مال چه کسانی؟

مانند هلَْ کَتَبتَْ ؟ )آیا نوشتی؟( کَیفَْ حالَُكَ؟ )حالتَ چه طور است؟( لمَِ خَرَجتُْمْ؟ )چرا بیرون رفتید؟( في أيَِّ مَدینةٍ تعَیشونَ؟ )در کدام شهر 

زندگی می کنید؟(
 در برخی موارد که نمی خواهیم اسم کسی یا چیزی را مستقیماً یاد کنیم از اسم دیگری که جانشین آن شده است بهره می بریم؛ یعنی از 
»ضمیر« استفاده می کنیم. به عبارت دیگر، ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم می شود؛ بنابراین ضمیر باید از نظر تعداد و جنسیت )مذکر یا 
مؤنث بودن( با اسمی که جانشین آن شده است، هماهنگی و هم خوانی داشته باشد. ضمیرها در زبان فارسی و عربی دو گونه اند: ضمیرهای جدا 

)منفصل(، ضمیرهای پیوسته به کلمهء قبل از خود )متصل(.
 ضمیر های جدا )منفصل( در زبان فارسی

من، تو، او/ ما، شما، ایشان )آن ها(
 ضمیر های جدا )منفصل( در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی

او )هوَُ، هيَ(تو )أنَتَ، أنَتِ(من )أنَاَ(

     
مذکر و مؤنث مؤنث  مذکر  مؤنث  مذکر   

(ما )نحَنُْ( (شما )أنَتُما،  أنَتُم،  أنَتُنَّ  ایشان )همُا،   همُ،   هنَُّ
       

مذکر و مؤنث مؤنث  مذکر  مؤنث مذکر و مؤنث  مذکر  مذکر و مؤنث   

 ضمیر های پیوسته )متصل( در زبان فارسی

...م ، ...ت ، ...ش/ ...مان ، ...تان ، ...شان

 ضمیر های پیوسته )متصل( در زبان فارسی و معادل آن در زبان عربی

...ش )ـه،      ها(...ت )كَ،    كِ(...م )ي(
     

مذکر و مؤنث مؤنث  مذکر  مؤنث  مذکر   

(...مان )نا( (...تان )کُما،  کُم،  کُنَّ ...شان )همُا،   همُ،   هنَُّ
       

مذکر و مؤنث مؤنث  مذکر  مؤنثمذکر و مؤنث  مذکر  مذکر و مؤنث 

یادآوری 1 اسم های اشاره  و ضمیرها از نظر جنسیت به دو دستهء مذکر و مؤنث تقسیم می شوند. به عنوان مثال:

، أنَتِْ، أنَتُْنَّ  برای مؤنث استفاده می شود. هذه، تلِكْ، هيَ، هنَُّ هذا، ذلكِ، هوَُ، همُ، أنَتَْ، أنَتُْم  برای مذکر استفاده می شود. 

بنابراین )هذَا المَْدْرَسَةُ، تلِكَْ القَْلمَُ، هيَ طالبٌِ،  أنتِْ طبَیبٌ( نادرست و )هذِهِ  المَْدَرَسَةُ، ذلكَِ القَْلمَُ، هوَُ طالبٌِ، أنَتِْ طبَیبةٌَ( درست است.

 یادآوری 2 در زبان عربی به دلیل این که مبحث »مذکر و مؤنث« و نیز »مثنی« مطرح است، ضمیرها در 14 شکل ظاهر می شوند ولی در زبان 

فارسی به دلیل مطرح نبودن »مذکر و مؤنث« و »مثنی« در 6 شکل اجرا می شوند: )من ـ تو ـ او ـ ما ـ شما ـ آن ها »ایشان«(

 یکی از ارکان مهم یک جمله،  »فعل« است. فعل، کلمه ای است که انجام دادن کار یا حالت کسی یا چیزی را در یکی از زمان های ماضی، 

مضارع و مستقبل بیان می کند.
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تقسيمفعلازنظرزمان

زمان های فعل عبارت اند از:

ماضی مثبت، ماضی منفی، مضارع مثبت، مضارع منفی، مستقبل )آینده(.

 ماضی مثبت: فعلی است که دلالت می کند بر انجام یافتن کار در زمان گذشته )ماضی( و ساختار آن عبارت است از:

]پسوندوضميرفاعلی[ بنوريشهءفعل

آشکار است که از مصدر )که مکان صدور و تولید فعل است( فعل ماضی ساخته می شود. به عنوان مثال از مصدر کتِابةَ )نوشتن(، ذَهاب )رفتن( و 

سُؤال )پرسیدن(، فعل های کَتَبَ )نوشت(، ذَهبََ )رفت( و سَأَلَ )پرسید( تولید می شود.

 ماضی منفی: فعلی است که دلالت می کند بر انجام نشدن کار در زمان گذشته )ماضی( و ساختار آن عبارت است از:

]پسوندوضميرفاعلی[ بنوريشهءفعل ما

ما مَلکَْتَما خَرَجتُْنَّما کَتَبنْاما ذَهبَتُْ

فرمانروا نشدیخارج نشدیدننوشتیمنرفتم

 مضارع مثبت: فعلی است که دلالت می کند بر انجام یافتن کار در زمان حال، و ساختار آن عبارت است از:

]پسوندوضميرفاعلی[ بنوريشهءفعل ـ ـ أ ـ نـ(  )يــ ت حروفمضارعه)ياحروف»تينا«(

ترَْجِعْنَیزَْرَعانِیضَْحَکْنَنعَْلمَُأذَْکُرُتعَْرفِونَیکَْتُبُ

بازمی گردیدمی کارندمی خندندمی دانیمیاد می کنممی شناسیدمی نویسد

 مضارع منفی: فعلی است که دلالت می کند بر انجام نشدن کار در زمان حال و ساختار آن عبارت است از:

]پسوندوضميرفاعلی[ مضارع لا 

لا نجَْمَعُلا تخَْدِمونَلا تعَْمَلینَلا تظَلْمُِلا یکَْذِبُ

جمع نمی کنیمخدمت نمی کنیدکار نمی کنیستم نمی کنی، ستم نمی کنددروغ نمی گوید

 مستقبل: فعلی است که دلالت می کند بر انجام یافتن کار در زمان آینده )دور یا نزدیک( و ساختار آن عبارت است از:

]پسوندوضميرفاعلی[ مضارع سَـ 
]پسوندوضميرفاعلی[ مضارع سَوْفَ 

سَتَفْرَحنَْسَوْفَ تفَْحَصینَسَتَعْمَلُسَوْفَ أکَْتُبُسَأَصیرُ

شاد خواهید شدمعاینه خواهی کردانجام خواهی داد، انجام خواهد دادخواهم نوشتخواهم شد

فعل نیز همانند ضمیر، از نظر شکل و ساختار در زبان فارسی 6 حالت دارد )اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، 

دوم شخص جمع، سوم شخص جمع( ولی در زبان عربی به دلیل وجود مثنی )میان مفرد و جمع( و نیز جنسیت )مذکر و مؤنث بودن( 14 حالت وجود دارد.

به عنوان مثال، از مصدر »نوشتن  الَکْتِابةَ« 6 صیغهء ماضی فارسی و معادل عربی آن این گونه است:
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عربی

فارسی

جمعمثنیمفرد

مؤنثمذکرمؤنثمذکرمؤنثمذکر

کَتَبتُْکَتَبتُْنوشتم

کَتَبتِْکَتَبتَْنوشتی

کَتَبتَْکَتَبَنوشت

کَتَبنْاکَتَبنْاکَتَبنْاکَتَبنْانوشتیم

کَتَبتُْنَّکَتَبتُْمکَتَبتُْماکَتَبتُْمانوشتید

کَتَبنَْکَتَبوُاکَتَبتَاکَتَبانوشتند

 اسم نیز مانند فعل از نظر تعداد و جنسیت اقسامی دارد که عبارت اند از:

اسم 
مفرد 

مثنی 

جمع 

مذکر سالم 

مؤنث سالم 

مکسّر
مفرد: اسمی است که بر یک موجود دلالت می کند و علامت خاصی ندارد. مانند: اللّٰه،کتِاب، قلَمَ، ذِئبْ، فرَْخ، جبَلَ، تلِمْیذَة، کاتبِةَ

مثنی: اسمی است که بر دو موجود دلالت می کند و با آوردن حروف )انِ ـ ینْ ِ( در آخر اسم مفرد ساخته می شود. مانند حدَّادانِ ـ حدَّادَینِْ ـ 
کاتبِانِ      ـ کاتبِیَنِْ ـ مَزْرَعَتانِ ـ مَزْرَعَتَینِْ ـ شَجَرَتانِ ـ شَجَرَتیَنِْ ـ مُعَلِّمَتانِ ـ مُعَلِّمَتَینِْ ـ یدَانِ ـ یدََینِْ

جمع مذکر سالم: اسمی است که بر بیش از دو موجود )مذکر( دلالت می کند و با آوردن حروف )ونَ ـ ینَ( در آخر اسم مفرد مذکر ساخته می شود. 
مانند مُسْلمِونَ ـ مُسْلمِینَ ـ مُعَلِّمونَ ـ مُعَلِّمینَ ـ لاعِبونَ ـ لاعِبینَ

جمع مؤنث سالم: اسمی است که بر بیش از دو موجود )مؤنث( دلالت می کند و با آوردن حروف )ات( در آخر اسم مفرد مؤنث ساخته می شود. 
مانند مُسْلمِات ـ مُؤْمنِات ـ فرَحِات ـ ضاحِکات  ـ مَسْرورات

جمع مکسّر: اسمی است که بر بیش از دو موجود دلالت می کند و قاعده و معیار خاصی برای ساختن آن وجود ندارد، به بیان دیگر ساختار مفرد آن 
ر   شکسته شده( و وزن خاصی ندارد و باید این گونه جمع ها را به ذهن سپرد، مانند: زُوّار )جمعِ زائرِ( ـ غِزْلان )جمعِ غَزالةَ(  ـ  شکسته می شود )مُکَسَّ
حوَائجِ )جمعِ حاجةَ( ـ جِبال )جمعِ جبَلَ( ـ أقَرْبِاء )جمعِ قرَیب( ـ ذُنوب )جمعِ ذَنبْ( ـ ذِئاب )جمع ذِئب( ـ مَلاعِب )جمعِ مَلعَْب(  ـ أقَمار )جمعِ قمََر(

توجه هرگاه با اسمی که جمع مکسّر است روبه رو شدیم، باید به سه موضوع توجه کنیم:

 مفردِ جمع مکسّر چیست؟  ترجمه و معنای آن چیست؟  آیا جمع مکسّر در مورد انسان است یا غیرانسان؟
 باید به انواع »ما« توجه کنیم:

انواع »ما« 
»ما«ی پرسشی  کلمه ای پرسشی است به معنای »چه چیزی؟« و در واقع اسم است اسم استفهام

»ما«ی نفی  کلمه ای است که پیش از فعل ماضی می آید و آن را منفی می کند و در واقع حرف است  حرف نفی
ما هذا؟ )این چیست؟(

ما تلِكَْ بیَِمینكَِ یا موسَی؟ )ای موسی، در دست راستت چیست؟(
ما سَمِعْنا. )نشنیدیم.( ما خَرَجتَْ. )خارج نشدی.(  

 اگر بخواهیم عبارتی را بسازیم که اول اسم بیاید و سپس فعل؛ باید میان اسم و فعل )که اصطلاحاً نهاد و گزاره یا مبتدا و خبر نام دارد.( از 
نظر صیغه، تعداد )مفرد، مثنی و جمع( و جنسیت )مذکر و مؤنث( هماهنگی وجود داشته باشد.
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مُ فَ ةَاَجبمرم ُ ةَعَجام ِّ مّ ةَ ِّ ةَأُّْ لِ اِرةثُاُوِ عِب  ةَُدّبْ

لمْیذُ ما رَجعََ إلیَ بیَتْهِِ  )درست( .  )نادرست(/ الَتِّ لمْیذُ ما رَجعََتْ إلیَ بیَتْهِِِ الَتِّ
.  )درست( لمیذاتُ یکَْتُبنَْ دُروسَهُنَّ .  )نادرست(/ الَتِّ الَتَّلامیذُ یکَْتُبنَْ دُروسَهُنَّ

أنَتُْنَّ نصََرْتمُْ أصَْدِقاءَکُم.  )نادرست(/ أنَتُْمْ نصََرْتمُ أصَْدِقاءَکُم.  )درست(
َعْداءُ هرََبنَْ منَِ الحَْرْبِ.  )نادرست(/ الَْعَْداءُ هرََبوا منَِ الحَْرْبِ  )درست( الَْ

 آشنایی با برخی از واژه ها که دانستن آن ها کاربرد بیشتری در مکالمه و زندگی دارد:
ِثنْیَنِْ )دوشنبه( ـ الَثُّلاثاء )سه شنبه( ـ الَْرَبعِاء )چهارشنبه( ـ الَخَْمیس )پنج شنبه( ـ الَجُْمُعَة )جمعه( بتْ )شنبه( ـ الَْحَدَ )یک شنبه( ـ الَْا  روز های هفته: الَسَّ

تاء )زمستان( یفْ )تابستان( ـ الَخَْریف )پاییز( ـ الَشِّ بیع )بهار( ـ الَصَّ  فصل ها: الَرَّ
 رنگ ها: أبَیَْض )سفید( ـ أسَْوَد )سیاه( ـ أحَمَْر )قرمز( ـ أزَْرَق )آبی( ـ أخَْضَر )سبز( ـ أصَْفَر )زرد(

 ـ لیَلْ )شب( ـ نهَار )روز( ـ قبَلَْ )پیش( ـ   قید زمان و مکان: الَیَْوْمَ )امروز( ـ أمَْسِ )دیروز( ـ غَد )فردا( ـ صَباح )صبح( ـ مَساء )عصر، شب( 
بعَْدَ )پس( ـ عِنْدَ )نزد( ـ أمَامَ )روبه رو( ـ جنَْبَ )کنار(

ـ )نانوا(  خَبّاز  ـ  )کارگر(  عاملِ  ـ  )کارمند(  مُوَظَّف   ـ  )نویسنده(  کاتبِ   ـ  )پرستار(  ضَة  مُمَرِّ ـ  )نجّار(  نجَّار  ـ  )آهنگر(  حدَّاد  شغل ها:   
س )معلم( ـ أُسْتاذ )استاد( حلَوْانيّ )شیرینی فروش( ـ شُرْطِيّ )پلیس( ـ خَیّاطةَ )خیاط( ـ طبَیبةَ )پزشک( ـ طبَّاخَة )آشپز( ـ فلَّاحةَ )کشاورز( ـ مُدَرِّ

ة )شش( ـ سَبعَْة )هفت( ـ ثمَانیَِة )هشت( ـ تسِْعَة   ـ أرَْبعََة )چهار( ـ خَمْسَة )پنج( ـ سِتَّ  ـ اثِِنْان )دو( ـ ثلَاثةَ )سه(   اعداد اصلی: واحِد )یک( 
)نه( ـ عَشَرَة  )ده(  ـ أحَدََعَشَرَ )یازده( ـ اثِنْاعَشَرَ )دوازده(

ل ـ الَْوُلیَ )یکم( ـ الَثاّني )دوم( ـ الَثاّلثِ )سوم( ـ الَرّابعِ )چهارم( ـ الَخْامسِ )پنجم( ـ الَسّادِس )ششم( ـ الَسّابعِ )هفتم( ـ   اعداد ترتیبی: الَْوََّ

الَثاّمنِ )هشتم( ـ الَتّاسِع )نهم( ـ الَعْاشِر )دهم( ـ الَحْادي عَشَرَ )یازدهم( ـ الَثاّني عَشَرَ )دوازدهم(

رْطيُّ وَ الزّائرُِ: ]گفت و گوی[ پلیس و زائر الَشُّ

هُ!ـ أَهلً وَ سَهلً بکِمُ! ـ شُکراً. ساعَدَكَ اللّاٰ

ـ تشکر. خدا قوت!ـ]به به![ خوش آمدید!

ـ نبَقیٰ أُسبوعَینِ.ـ کمَ یوَماً تبَقَونَ فيِ العِْراقِ؟

ـ دو هفته می مانیم.ـ چند روز در عراق می مانید؟

هابَ؟ اء.ـ إلیٰ أَيِّ مُدُنٍ ترُیدونَ الذَّ ةِ وَ سامرَّا ـ إلیَ النَّجَفِ وَ کرَبلَء وَ الکْاظِمیَّ

ـ به نجف، کربلا، کاظمین و سامرا.ـ به کدام شهرها می خواهید بروید؟

ـ نبَقیٰ یوَمیَنِ.ـ کمَ یوَماً تبَقَونَ فيِ النَّجَفِ؟

ـ دو روز می مانیم.ـ چند روز در نجف می مانید؟
اء یوَمیَنِ، وَ البْاقي في کرَبلَء.ـ وَ کمَ یوَماً في باقِي المُْدُنِ؟ ةِ وَ سامرَّا ـ فيِ الکْاظِمیَّ

ـ در کاظمین و سامرا دو روز و بقیه در کربلا.ـ و چند روز در بقیهء شهرها؟

هُ!ـ أَتمََنّایٰ لکَمُ زیارَةً مقَبولةًَ! ـ حَفِظكََ اللّاٰ
ـ خدا شما را نگه دارد!ـ زیارت مقبولی را ]در پیشگاه خدا[ برایتان آرزو می کنم!

هِ! هِ وَ حِفظِهِ!ـ خُذْ جَوازَكَ، في أَمانِ اللّاٰ ـ شُکراً جَزیلً. في أَمانِ اللّاٰ
ـ سپاس فراوان، در پناه خدا )خدانگهدار(!ـ گذرنامه ات را بگیر، در پناه خدا.

مَنزارَنافيمَماتنِافَکَأَنَّمازارَنافيحَياتنِا.اَلْمامُالصّادِق⒐ُ
هرکسدر]بعداز[مرگما،مارازيارتکند،مثلايناستکهدر]زمان[حياتمان،مارازيارتکردهاست.امامصادق⒐
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 ترجمهء ناقص عبارت های زیر را کامل کنید.
. ................................................................... یک ساعت فکرکردن   »تفََکُّرُ ساعَةٍ خَیرٌْ مِنْ عِبادَةِ سَبعْینَ سَنةًَ.« 

. ......................................................................... غریب کسی است  »الَغَْریبُ منَْ لیَسَْ لهَُ حَبیبٌ.«  

آرامگاه امام................................................................................... . ةِ.«  لمُ في الکْاظِمِیَّ ابعِِ و التّااسِعِ عَلیَهِْمَا السَّ  »مرَْقَدُ الْمامِ السّا

. ............................................................................. صبحانه  غذایی  باحِ.«    »الَفَْطورُ طعَامٌ نأَکْلُُهُ في الصَّ

. ....................................................................... اشک ها قطره هایی  موعُ قَطرَاتٌ جارِیةٌَ مِنَ العَْینْیَنِْ.«   »الَدُّ

. ........................................................................................ مسواک  ةِ الْأسَْنانِ.«   »الَفُْرشاةُ شَيْءٌ لحِِفْظِ صِحَّ

. ............................................................... دو خواهر سخن معلم را   »الَْأخُْتانِ سَمِعَتا کلَمَ المُْعَلِّمَةِ وَ هُما تعَمَْلنِ بهِِ.« 

. .......................................... من به شما نمی گویم گنجینه های خدا  هِ وَ لا أَعْلمَُ الغَْیبَْ.«   »لا أَقولُ لکَمُ عِندْي خَزائنُِ اللّاٰ

. ..................................................... ما برای حفظ پاکیزگی طبیعت   »نحَنُْ نذَْهبَُ إلیَ الجَْبَلِ لحِِفْظِ نظَافَةِ الطَّبیعَةِ.« 

تو آهنگر هستی ........................................................................... . ادٌ. تصَْنعَُ الْأبَوْابَ وَ النَّوافذَِ.«   »أَنتَْ حَدّا

. ................................................................. بیشتر گناهان آدمیزاد   »أَکثْرَُ خَطایاَ ابنِْ آدَمَ في لسِانهِِ.«  

. ........................................................................ قطعاً خدا زیباست  هَ جَمیلٌ وَ یحُِبُّ الجَْمالَ.«    »إنَّ اللّاٰ

. ....................................................... هیچ خیری در سخنی نیست   »لا خَیرَْ في قَوْلٍ إلاّا معََ الفِْعلِْ.«  

. ...................................................... هر کس دانشی را پنهان کند،  ّاهُ جاهِلٌ.«    »منَْ کتََمَ عِلمْاً، فَکأَنَ

. .............................................................................. سال تحصیلی  راسِيَّ الجَْدیدَ.«    »اِبتَْدَأتُ العْامَ الدِّ

. ......................................................................... از پروردگارم حلّا   »أَسْألَُ رَبّاي حَلَّ صِعابي.«  

. ............................................................................ پس نام معبودم   »فَاسْمُ إلهِي زادَ سُروري.«  

. ......................................................... مکتب ما روشنایی و زندگی   »مکَتَْبُنا نورٌ وَ حَیاةٌ فیهِ دُعاءٌ فیهِ صَلةٌ.« 

. .................................................... دانشمندان از آن دانش آموخته  سُ فیهِ الحُْکمَاءُ.«  جُ مِنهُْ العُْلمَاءُ وَ یدَُرِّ  »یتََخَرَّ

دورهء درس های ............................................................................. . ابعِِ وَ الثّاامِنِ.«  فِّ السّا  »احُِبُّ مُراجَعَةَ دُروسِ الصَّ

 عبارت های زیر را بخوانید، سپس ترجمهء درست را انتخاب کنید.
داقَةِ بیَنَْ التّالمیذِ.« راسَةِ وَ القِْراءَةِ وَ الکِْتابةَِ وَ فَصْلُ الصَّ  »اِبتَْدَأَ فَصْلُ الدِّ

 فصل درس و خواندن و نوشتن و فصل راستگویی دانش آموزان آغاز شد. 

 فصل تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی میان دانش آموزان آغاز شد. 

 »أَذْکرُُ ربّاي عِندَْ جُلوسي.«
 پروردگارم را هنگام نشستن یاد خواهم کرد.   پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می  کنم. 

 »کرَُة ُالقَْدَمِ رِیاضَةٌ یلَعَْبُ فیها أَحَدَعَشَرَ لاعِباً.«

 فوتبال ورزشی است که یازده بازیکن در آن بازی می  کنند.   فوتبال تمرینی است که یازده نفر در آن بازی می  کنند. 

وْتِ.« وْنِ لیَسَْ جَمیلَ الصَّ  »الَغُْرابُ طائرٌِ أَسْوَدُ اللَّ

 بلبل پرند ه ای است خوش رنگ که صدای زیبایی دارد.   کلاغ پرند ه ای است سیاه رنگ که خوش صدا نیست. 

عْتِرافُ بالجَْهلِْ.«  »غایةُ العَْقلِْ الْاِ

 نهایت عقل اعتراف به نادانی است.  نهایت عقل برطرف کردن نادانی است. 
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ةٍ.«  »أَنتِْ طبَیبَةٌ تفَْحَصینَ المَْرْضَی بدِِقَّ

 تو پزشک هستی ]و[ بیماران را با دقت تمام معاینه می  کنی. 

 تو پزشکی هستی که بیماران را با معاینه می  شناسی. 

 تو پزشک هستی که بیماران را با دقت تمام معاینه می  کنی. 

ةُ لغَُةُ دینِنا وَ نحَنُْ بحِاجَةٍ إلیَ تعََلُّمِها.«  »الَعَْرَبیَِّ

 عربی زبان دینی ماست و ما سخت نیازمند یادگیری آن هستیم. 

 عربی زبان دین ماست و ما نیازمند یادگیری آن هستیم. 

 زبان عربی زبان دین ماست و انسان های نیازمند به آن فراوانند. 

هلْةَِ؟«  »أَ أَنتِْ تفَْهَمینَ معَنْیَ الْآیاتِ وَ الْأحَادیثِ السَّ

 آیا تو معنی آیه ها و احادیث آسان را خوب فهمیدی؟ 

 آیا تو معنی آیه ها و احادیث آسان را می  فهمی؟ 

 آیا تو معنی آیات و احادیث را به آسانی می  فهمی؟ 

 »إذا ملَکََ الْأرَاذِلُ هلَکََ الْأفَاضِلُ.«

 هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند، شایستگان نابود می  شوند. 

 اگر انسان های پست مالکیت داشته باشند، دانشمندان هلاک می  شوند. 

 هرگاه فرومایگان به فرمانروایی رسیدند، خوبان هلاک شدند. 

 »الَمُْؤْمِنُ قَلیلُ الکْلَمِ کثَیرُ العَْمَلِ.«

 مؤمن، کم سخن ]و[ همه کاره است. 

 مؤمن، کم حرف ]و[ پرکار است. 

 مؤمن کم حرف از انسان پرکار بهتر است. 

 »إنَّ الحَْسَدَ یأَکلُُ الحَْسَناتِ کمَا تأَکْلُُ النّاارُ الحَْطبََ.«

 به راستی که حسادت نیکی را از بین می  برد؛ مانند آتشی که محصول را از بین می  برد. 

 قطعاً حسادت خوبی ها را می  خورد همان گونه که آتش، هیزم را می  خورد. 

 گاهی انسان های حسود کار های نیک انجام می  دهند، همان طور که آتش منزلی را گرم می  کند. 

هِ.«  »إنَّ حَوائجَِ النّااسِ إلیَکْمُ نعِمَْةٌ مِنَ اللّاٰ

 حتماً رفع نیاز مردم از نعمت های خداوند است. 

 نیاز های مردم به نعمت الهی بسیار فراوان است.

 قطعاً نیاز های مردم به شما نعمتی از خداوند است. 

 عبارت های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
داقَةِ بیَنَْ التَّلمیذِ.« راسَةِ وَ القِْراءَةِ وَ الکِْتابةَِ وَ فَصْلَ الصَّ  »اِبتَْدَأنْا فَصْلَ الدِّ

 »لیَسَْتْ دُموعُ عَینْي هٰذي لنَاَ العَْلمهَ؟«  »منَْ زَرَعَ العُْدْوانَ حَصَدَ الخُْسْرانَ.« 

 »الَمُْسْتَوْصَفُ مکَانٌ لفَِحْصِ المَْرْضَی.«   »منَْ یعَرِْفُ حَدیثاً حَوْلَ قیمَةِ العِْلمِْ؟« 

 »أَدَبُ المَْرْءِ خَیرٌْ مِنْ ذَهبَِهِ.«    »اِعْلمَْ یا صَدیقي رِضَا الِله في رِضَا الوْالدَِینِْ.« 

دائدِِ.«   »الَمُْسْلِمُ منَْ سَلِمَ النّااسُ مِنْ لسِانهِِ وَ یدَِهِ.«  »أَنتُْنَّ نصََرْتنَُّ صَدیقاتکِنَُّ في الشَّ



14

عربی نهم

ةِ البَْسیطةَِ.«   »إنّاا قادِرونَ عَلیَ قِرِاءَةِ العِْباراتِ وَ القِْصَصِ وَ النُّصوصِ العَْرَبیَّ

جَرُ.«  مْسُ وَ القَْمَرُ وَ النُّجومُ وَ الجِْبالُ وَ الشَّ ماواتِ وَ منَْ فيِ الْأرَْضِ وَ الشَّ  »یسَْجُدُ له منَْ فيِ السَّ

مْسَ وَ القَْمَرَ رَأَیتُْهُمْ لي ساجِدینَ.«    »إنّاي رَأَیتُْ أَحَدَعَشَرَ کوَْکبَاً وَ الشَّ

 »إنَّ اللهَ لا یظَلِْمُ النّااسَ شَیئْاً وَلکِنَّ النّااسَ أَنفُْسَهُمْ یظَلِْمونَ.« 

 »الَعِْلمُْ خَیرٌْ مِنَ المْالِ. الَعِْلمُْ یحَرُْسُكَ وَ أَنتَْ تحَرُْسُ المْالَ.«  

 اسم های زیر را ترجمه کرده و جمع مکسّر آن ها را بنویسید.
 صَعبْ: ....................  عام: ....................  حَقیبَة: ....................   کنَزْ: ....................

 نور: ....................  أَمرْ: ....................  حاجَة: ....................   جَبَل: ....................

 أَخ: ....................  زَمیل: ....................  رَصیف: ....................   ذَهاب: ....................

 فعل های زیر را ترجمه کنید.
 تکَتُبینَ: ....................  سَأطَبُْخُ: ....................  عَرَفنْا: ....................   هلَْ فَهِمْتِ: ....................

 ما جاءَتْ: ....................  لا تأَتْي: ....................  یسَْمَحُ: ....................   أَ تصَْدُقُ: ....................

 سَوْفَ تلَعَْبنَْ: ....................  اِشْتَرَیتُْم: ....................  أَتمََنّایٰ: ....................   یزَور: ....................

 کلمات نادرست مشخص شده در جمله های زیر را اصلاح کنید.
 »هذانِ البِْنتْانِ صابرَِتانِ.«   »اوُلئكَِ الْأمَُّهاتُ جالسَِةٌ.«

 »أَینَْ جَلسََ هذِهِ المَْرْأَةُ؟«   »هُنَّ وَصَلوا إلیَ غُرْفَتِهِم.«

ةَ کثَیراً.« غَةَ العَْرَبیَّ  »هُما وَجَدوا مِفْتاحَهُما.«   »الَْیرانیّاونَ خَدَمنَْ اللُّ
 »أَنتُْم قَبِلتَْ کلَمَ والدِكَ.«   »أَناَ تحُِبُّ طِبَّ العُْیونِ.«

سَ یا اخُْتي؟«  »الَجْاهِلُ تکَذِْبُ وَ العْاقِلُ لا یکَذِْبُ.«  »هلَْ تعَرِْفُ ذلكَِ المُْدَرِّ

مضارع ماضی   فعل های ماضی و مضارع را در عبارت های زیر مشخص کنید. 
.................... / ....................  »ما ظلَمَْناهُمْ وَلکِنْ ظلَمَُوا أَنفُسَهُم.« 

.................... / .................... نوبَ جَمیعاً.«    »إنَّ اللهَ یغَفِْرُ الذُّ

.................... / ....................  »أَلا إنَّ وَعْدَ الِله حَقٌّ وَلکِنَّ أَکثْرََهُمْ لایعَلْمَونَ.« 

.................... / ....................  »أَبدَْأُ باِسْمِ الِله کلَمي أَذْکرُُ رَبّاي عِندَْ قیامي.« 

.................... / .................... وقِ.«  ةً مِنَ السّا ةً وَ نسِائیَِّ  »اِشْتَرَیتُْ ملَبسَِ رِجالیَِّ

.................... / ....................  »أَغْسِلُ ملَبسِي وَ ملَبسَ أُسْرَتي.« 

.................... / ....................  »نحَنُْ نعَیشُ في مدَینةِ طهرْان وَ نذَْهبَُ إلیَ الجْامِعَةِ.« 

.................... / .................... حینَ.«  غیرَةُ شاهدََتْ خَلفَْ الجَْبَلِ بیُوتَ الفَْلّا  »الَغَْزالةَُ الصَّ

.................... / .................... ةَ جَیِّداً وَ أُخْتُكَ لا تعَرِْفُها مِثلْكََ.«  غَةَ العَْرَبیَّ  »أَنتَْ تعَرِْفُ اللُّ

.................... / ....................  »ترَْجِعُ الْأمُُّ وَ تسَْألَُ فرِاخَها: ماذا حَدَثَ«؟ 

 کدام فعل از نظر زمان با بقیهء فعل ها ناهماهنگ است؟

  جَلسَُوا  تجَْمَعونَ  کتََمَتا  جَلبَتُْ

  صَبَرْتمُْ  عَبَرْتنَُّ  عَلِمْنا  تقَذِْفنَْ
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  أَهرُْبُ  یسَْمَحنَْ  نکَتُْبُ  جَعَلتُْنَّ
  جَلسَْنا  ذَهبَتُْ  أَعْرِفُ  سَمِعنْا
  تطَرُْقنَْ  شَرَحا  صَنعَتُْم  صَعِدْنَ

  أَخَذْنا  أَسْمَعُ  أَمرَا  أَکلَُوا
  أَعْمَلُ  عَمَل  عَمِلَ  عَمِلتُْ
  هجََرَ  مضََی  بقَِيَ  نقَولُ
  قُلتُْ  کانوُا  عاشا  یقَولُ

سُ  سَألَتَا جُ  أُدَرِّ   یبَتَْدِئُ  تتََخَرَّ
 کدام فعل، مناسب ضمیر داده شده، است؟

 نحَنُْ  أَصْبِرُ  تصَْبِرونَ  نصَْبِرُ  تصَْبِرینَ

 أَنتُْنَّ  نعَیشُ  أَعیشُ  تعَیشونَ  تعَِشْنَ

 هيَ  أَخَذْتُ   نسَْمَحُ  یظَلِْمْنَ  أَکلَتَْ

 أَناَ  نغَسِْلُ  یغَفِْرونَ  فَتَحْتُ  قَذَفنْا

 هُما  یکَذِْبونَ  تفَْتَحنَْ  أَمرَا  سَمِعَ

 هُنَّ  حَصَدْتِ   تخَْدِمینَ  تخَْرُجنَْ  قَدَرْنَ

 أَنتُْم  آمنَوا   کانا  سَألَتُْنَّ  ترَْفَعُونَ

 أَنتُْما  وَقَعا   غَضَبَتا  شاهدَْتمُا  یبَحَْثانِ

 أَنتِْ  حَضَرْتِ   سَتَرَتْ  تخَافینَ  حاوَلنْا

عتُْ  أَحرُْسُ  هُوَ   کانتَْ   قَبِلَ  شَجَّ

 زیر هر تصویر، نام آن را به عربی بنویسید.

   

..............  ...............  ...............  

   

...............  ...............  ...............  
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 زیر هر تصویر، کاری که انجام می  شود را به صورت فعل مضارع بنویسید.
   

..............  ...............  ..............  

   

.............  ...............  ...............  

 در جای خالی به ترتیب کلمهء مناسب بنویسید.
 واحِد/ .............../ ثلَثةَ/ .............../ خَمْسَة/ .............../ سَبعَْة/ .............../ تسِْعَة/ .............../ أَحَدَعَشَرَ/ ...............

ادِس/ .............../ الَثّاامِن/ .............../ .............../ الَحْادِي عَشَرَ/ ............... ل/ .............../ الَثّاالثِ/ .............../ .............../ الَسّا  الَْأوََّ

ثنْیَنِْ/ .............../ الَْأرَْبعِاء/ .............../ الَجُْمُعَة بتِْ/ .............../ الَْاِ  یوَْمَ السَّ

یفْ/ .............../ ...............  .............../ الَصَّ

باحِ/ ............... في الظُّهرِْ/ ............... في اللَّیلِْ  الَفَْطورُ في الصَّ

 /............... أَنتُْم/   /............... أَنتَْ/   / .............../هُنَّ  /............... .............../ هُم/  هُوَ/  بر اساس ساختار زبان عربی:   ضمیرهای جدا 

أَنتُْما/ .............../ .............../ نحَنُْ

/ كَ/ .............../ .............../ كِ/ .............../  هُ/ هُما/ .............../ .............../ هُما/ هُنَّ  ضمیرهای پیوسته بر اساس ساختار زبان عربی: ـ

/ ي/ ............... کنَُّ

 صرف فعل مضارع بر اساس ساختار زبان عربی: یعَلْمَُ/ .............../ یعَلْمَونَ/ تعَلْمَُ/ .............../ .............../ تعَلْمَُ/ .............../ .............../ 

تعَلْمَینَ/ .............../ تعَلْمَْنَ/ .............../ نعَلْمَُ

 برای فعل های زیر، ضمیر مناسب انتخاب کنید.
 تعَلْمَُ  أَنتَْ  هُوَ  هُنَّ

 نجََحْنا   أَنتُْما  نحَنُْ  أَناَ

 لا تکَذِْبُ  هيَ  أَنتِْ  هُوَ

 أَنظْرُُ  هيَ  أَنتِْ  أَناَ

 طلَبََتا  أَنتُْما  هُما  نحَنُْ

 وَصَلتُْم  أَنتُْم  هُنَّ  نحَنُْ
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 ندَِمتِْ  أَنتُْنَّ  أَنتَْ  أَنتِْ

 سَیَقدِْرْنَ   هُنَّ  أَنتُْنَّ  هُم

 قَرُبتَْ  هُوَ  هيَ  أَناَ

 ما نفََعَ  هيَ  هُوَ  نحَنُْ

 کدام کلمه از نظر معنایی با بقیهء کلمات، ناهماهنگ است؟
  تفُّااح  رُمّاان  نار  تمَْر

  شَهرْ  عام  سَنةَ  لسِان

  بحَرْ  قَمَر  شَمْس  کوَْکبَ

  بقََرَة  فَرَس  رِیاضَة  غُراب

  یدَ  کرَُة  عَینْ  قَدَم

سَة  مُوَظَّفَة   حَقیبَة  طبَّااخَة  مُدَرِّ

  قَرْیةَ  مدَینةَ  غابةَ  مُحافَظةَ

  أَب  بیَتْ  اِبنْ  بنِتْ

  ظهُرْ  فَطور  غَداء  عَشاء

  أَحمَْر  أَخْضَر  أَسْوَد  أَصْغَر

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید )دو توضیح اضافی است.(
 

وَقتُْ نهِایةَِ النَّهارِ وَ بدِایةَِ اللَّیلِ. یفُْ    الَضَّ  

أَرْضٌ واسِعَةٌ فیها أَشْجارٌ کثَیرةٌ. الَغُْرابُ     

کتِابٌ یشَْرَحُ معَاني الکْلَِماتِ. کرَُةُ  القَْدَمِ     

حِدَةِ. ةٌ في مُنظََّمَةِ الْأمُمَِ المُْتَّ لغَُةٌ عالمَِیَّ الَغْابةَُ     

نةَِ. فَصْلُ الْأزَْهارِ وَ بدِایةَِ فُصولِ السَّ الَمَْطعَْمُ     

لةِ عِندَْ المُْسْلِمینَ. مکَانُ الصَّ الَمَْساءُ     

قَطرَاتٌ جارِیةٌَ مِنَ العَْینْیَنِْ. الَمُْعجَْمُ     

مکَانٌ لفَِحْصِ المَْرْضَی. الَعَْرَبیََّةُ     

مکَانٌ یأَکْلُُ فیهِ النّااسُ الفَْطورَ وَ الغَْداءَ وَ العَْشاءَ. بیعُ    الَرَّ  

هُوَ الَّذي یدَْخُلُ البَْیتَْ بدَِعْوَةٍ أَوْ بغَِیرِْ دَعْوَةٍ. موعُ    الَدُّ  

رِیاضَةٌ یلَعَْبُ فیها أَحَدَعَشَرَ لاعِباً.     

وْتِ. وُنِ لیَسَْ جَمیلَ الصَّ طائرٌِ أَسْوَدُ اللَّ     

 برای جاهای خالی داده شده، کلمهء مناسب انتخاب کنید. )دو کلمه اضافی است.(

 ـ عَلیَكَْ  ـ ذَهبٌَ ـ ذَهبَِهِ ـ الحَْجَرِ ـ القلب  نذَْهبَُ ـ غَسَلتُْم ـ خَزائنُِ ـ بارِد ـ تطَبُْخانِ ـ مصَابیحُ ـ الفِْعلِْ 

هرُْ یوَْمانِ، یوَْمٌ لكََ وَ یوَْمٌ ............... .«  »أَدَبُ المَْرْءِ خَیرٌْ مِنْ ............... .«  »الَدَّ

غَرِ کاَلنَّقشِْ في ............... .«  »لا خَیرَْ في قَوْلٍ إلاّا معََ ............... .«  »الَعِْلمُْ في الصِّ

ةٌ.«  »أَینَْ تذَْهبَونَ؟ ............... إلیَ مُنظََّمَةِ العَْمَلِ.« کوتُ ............... وَ الکْلَمُ فضَِّ  »الَسُّ
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 »أَ أَنتُْم ............... ملَبسَِکمُ أَمسِْ؟«  »أَیَّتُها الَبِْنتْانِ، هلَْ ............... الطَّعامَ؟«

ؤالُ.«  »الَعُْلمَاءُ ............... الْأرَْضِ.«   »الَعِْلمُْ ............... وَ مِفْتاحُهَا السُّ

 با استفاده از کلمه های داده شده، متضاد هر کلمه را رو به روی آن بنویسید.

 ـ شِراء ـ فَرِحَ ـ أَمسِْ ـ حارّا ـ خَیرْ ـ مرَض ـ صِغَر ـ جاهِل نهِایةَ ـ کثَیر ـ لیَلْ ـ قَریب ـ جَمیل ـ صَداقَة ـ یمَین ـ غالي 

 قَلیل  ....................  حَزِنَ  ....................  قَبیح  ....................   بارِد  ....................

 بیَعْ  ....................  رَخیص  ....................  شَرّا  ....................  بعَید  ....................

 بدِایةَ  ....................  عالمِ  ....................  الَیَْوْم  ....................  عَداوة  ....................

ة  ....................  نهَار  ....................   یسَار  ....................  کبَِر  ....................  صِحَّ

 این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.

 ـ أُمّا ـ  سَتانِ ـ مظَلْومونَ ـ رِیاضیّاونَ ـ جَرَیان ـ مُتون  ـ قَلمَ ـ أَصْوات ـ دَفاترِ ـ آیات  کتابانِ ـ زُملَء ـ زَوْجَة ـ سَیِّدات ـ مُدَرِّ
خَطایا ـ مسَْرورة ـ مُدیرونَ ـ اِنسْانانِ

جمع مکسّرجمع مؤنث سالمجمع مذکر سالممثنیمفرد
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پاسخ 
 از عبادت هفتاد سال بهتر است.

 دوستی ندارد.

 هفتم و نهم ⒑ در کاظمیه )کاظمین( است.

 است که در صبح آن را می  خوریم.

 جاری از چشم ها هستند.

 چیزی است برای حفظ سلامتی دندان ها.

 شنیدند و آن ها به آن عمل می کنند.

 نزد من است و غیب نمی دانم.

 به کوه می  رویم.

 درها و پنجره ها را می  سازی.

 در زبانش است.

 و زیبایی را دوست دارد.

 مگر آن که با عمل همراه باشد.

 گویی که او نادان است.

 جدید را آغاز کردم.

 سختی هایم را درخواست می  کنم.

 شادیم را افزایش داد.

 است که در آن نیایش و نماز است.

 می  شوند و حکیمان در آن درس می  دهند.

 کلاس هفتم و هشتم را دوست دارم.

پاسخ 
 گزینهء   گزینهء 

 گزینهء   گزینهء 

 گزینهء   گزینهء 

 گزینهء   گزینهء 

اِن، منَ، ما«  »إذا،  از  بعد  که  فعل هایی  توجه  گزینهء    

فارسی،  باشند در ترجمهء  زبان عربی، ماضی  اگر در  می  آیند 

مضارع ترجمه می شوند.

 گزینهء   گزینهء 

 گزینهء 

پاسخ 
میان  دوستی  فصل  و  نوشتن  و  خواندن  و  تحصیل  فصل   

دانش آموزان را آغاز کردیم.

 این اشک های دیده ام برایمان نشانه نیست؟

 هر کس )تخم( دشمنی بکارد، خسارت )و زیان( درو می کند.

 درمانگاه محلی برای معاینهء بیماران است.

 چه کسی حدیثی پیرامون ارزش علم می داند؟

 ادب آدمی از طلایش بهتر است.

 دوستم! بدان که خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است.

 مسلمان کسی است که مردم از زبان و دستش آسوده باشند.

 شما، دوستانتان را در سختی ها یاری کردید.

ما نسبت به خواندن عبارت ها و حکایت ها و متن های   قطعاً 

سادهء عربی توانا هستیم.

 کسانی که در آسمان ها و زمین هستند و خورشید و ماه و 

ستارگان و کوه ها و درخت )درختان( او را سجده می کنند.

 همانا من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، آ ن ها را در 

برابرم سجده کنان دیدم.

 قطعاً خداوند هیچگاه به مردم ستم نمی کند اما مردم خودشان 

ستم می کنند.

 علم از ثروت بهتر است. علم تو را حفظ می کند و تو از ثروت 

نگاهبانی می کنی.
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پاسخ نا﹝﹦ تشریحی

پاسخ 
 سخت ـ صِعاب  سال ـ أَعْوام
 کیف ـ حَقائبِ  گنج ـ کنُوز

 روشنایی ـ أَنوْار  کار ـ أُمور
 نیاز ـ حَوائجِ  کوه ـ جِبال

 برادر ـ إخْوان و إخْوَة  هم کلاسی ـ زُملَاء
 پیاده رو  رفتن

پاسخ 
 می نویسی  خواهم  پخت
 می شناسیم  آیا فهمیدی؟

 نیامد
 نمی آید ـ نمی آیی توجه این فعل هم می تواند مفرد مؤنث 

غایب باشد و هم مفرد مذکر مخاطب.
 اجازه می دهد

 آیا راست می گوید؟ ـ آیا راست می گویی؟
 بازی خواهید کرد  خریدید

 آرزو می کنم  زیارت می کند
پاسخ 

جالسِاتٌ هاتانِ  جالسَِة  هذانِ 
هُم جَلسََتْ  هُنَّ  جَلسََ  

خَدَموا وَجَدا  خَدَمنَْ  وَجَدوا  

أُحِبُّ أَنتَْ  تحُِبُّ  أَنتُْم  
یکَذِْبُ تعَرِْفینَ  تکَذِْبُ  تعَرِْفُ  

پاسخ 
 ظلَمَْنا ـ ظلَمَوا )هر دو ماضی(

 یغَفِْرُ )مضارع(
 لا یعَلْمَونَ )مضارع منفی(

 أَبدَْأُ ـ أَذْکرُُ )هر دو مضارع(
 اِشْتَرَیتُْ )ماضی(
 أَغْسِلُ )مضارع(

 نعَیشُ ـ نذَْهبَُ )هر دو مضارع(
 شاهدََتْ )ماضی(

 تعَرِْفُ )مضارع( ـ لا تعَرِْفُ )مضارع منفی(
 ترَْجِعُ ـ تسَْألَُ )هر دو مضارع(، حَدَثَ )ماضی(

پاسخ 
 تجَْمَعونَ )مضارع(  تقَذِْفنَْ )مضارع(
 جَعَلتُْنَّ )ماضی(  أَعْرِفُ )مضارع(
 تطَرُْقنَْ )مضارع(  أَسْمَعُ )مضارع(
 أَعْمَلُ )مضارع(  نقَولُ )مضارع(
 یقَولُ )مضارع(  سَألَتَا )ماضی(

پاسخ 
 نصَْبِرُ  تعَِشْنَ
 أَکلَتَْ  فَتَحْتُ
 أَمرَا  قَدَرْنَ

 ترَْفَعونَ  شاهدَْتمُا
 حَضَرْتِ  قَبِلَ

پاسخ 
 حَقیبة  سَماء

 لسِان  نار
 یدَ  شَجَرَة

پاسخ 
 یلَعَْبُ  تقَرَْأُ

 یضَْحَكُ  یشَْرَبُ
 تأَکْلُُ  یصَْعِدُ

پاسخ 
 ـ عَشَرَة ـ اِثنْاعَشَرَ  اِثنْانِ ـ أَرْبعََة ـ سِتَّة ـ ثمَانیَِة 

ـ  الَعْاشِر  ـ  الَتاّسِع  ـ  الَسّابعِ  ـ  الَخْامِس  ـ  الَرّابعِ  ـ  الَثاّني   
الَثاّني عَشَرَ

 الَْحََد ـ الَثُّلاثاء ـ الَخَْمیس
تاء بیع ـ الَخَْریف ـ الَشِّ  الَرَّ

 الَغَْداء ـ الَعَْشاء
 هُما ـ هيَ ـ هُما ـ أَنتُْما ـ أَنتِْ ـ أَنتُْنَّ ـ أَناَ

 ـ کمُا ـ نا  ـ ها  ـ کمُا ـ کمُ   هُم 
تعَلْمَانِ ـ  تعَلْمَونَ ـ  تعَلْمَانِ ـ  یعَلْمَْنَ ـ  تعَلْمَانِ ـ  یعَلْمَانِ ـ   

أَعْلمَُ

پاسخ 
 أَنتَْ  نحَنُْ

 هيَ  أَناَ



124

عربی نهم

 هُما  أَنتُْم
 أَنتِْ  هُنَّ
 هيَ  هُوَ

پاسخ 
 نار  لسِان

 بحَرْ  رِیاضَة

 کرَُة  حَقیبَة

 غابةَ  بیَتْ

 ظهُرْ  أَصْغَر

پاسخ 
 هُوَ الَّذي ...  طائرٌِ أَسْوَدُ ...

 رِیاضَةٌ یلَعَْبُ ...  أَرْضٌ واسِعَةٌ ...

 مکَانٌ یأَکْلُُ ...  وَقتْ نهِایةَِ ...

ةٌ ...  کتِابٌ یشَْرَحُ ...  لغَُةٌ عالمَِیَّ

 فَصْلُ الْزَْهارِ ...  قَطرَاتٌ جارِیةٌَ ...

پاسخ 
 عَلیَكَْ  ذَهبَِهِ

 الَحَْجَر  الَفِْعلْ

 ذَهبََ  نذَْهبَُ

 غَسَلتُْم  تطَبُْخانِ

 مصَابیح  خَزائنِ

پاسخ 
 کثَیر  فَرِحَ

 جَمیل  حارّ

 شِراء  غالي

 خَیرْ  قَریب

 نهِایةَ  جاهِل

 أَمسِْ  صَداقَة

 صِغَر  مرََض

 لیَلْ  یمَین

پاسخ 
 ـ مسَرورَة  زَوْجَة ـ جَرَیان ـ قَلمَ ـ أُمّ 

سَتانِ ـ إِنسْانانِ  کتِابانِ ـ مُدَرِّ

 مظَلومونَ ـ رِیاضِیّونَ ـ مُدیرونَ

 سَیِّدات ـ آیات

 زُملَاء ـ مُتون ـ أَصْوات ـ دَفاترِ ـ خَطایا
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